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  چكيده
 ،مطلوب است هجري قمرياز قرن چهارم تا هشتم ويژه  به شناخت از توس دوران اسلامي

درمـورد تـأثيرات    خصـوص  هو اوايل اسلام بدورة ساساني  توسدرمورد  اما اين اطلاعات
ايـن   در .كـافي نيسـت  و  اسـت  گزيني شهر بسيار مبهم ر مكانداجتماعي ـ  سياسيساختار 
دوران ساسـاني و   مهـمِ  ثر در سكونت ايـن شـهرِ  ؤعوامل م بررسي روندمنظور  به ،پژوهش

ساسـاني  هاي  هاي محوطه يمتون تاريخي معتبر، بررس تا بر سعي شده است ،ياوايل اسلام
بـا بررسـي ايـن     ورزيده شود.تأكيد بررسي نظريات محققان معاصر چنين  هم ،دشت توس

دورة اسـلامي   هماننـد تـوس  دورة ساساني  توسِ گرفت كهتوان نتيجه  مي ،منابع مطالعاتي
 كـه  انـد  نتوانسـته  محققـان و  مورخـان  علتبه همين  و نداشته است يتمركز شهري واحد

 ،ازسـويي  .نـد كنختلـف ارائـه   شهري تـوس در دوران م  ةتعريفي جامع از شكل و محدود
ساختار معماري شهر با درنظرگرفتن حكومت كنارنگيان و حمـلات مـداوم اقـوام مهـاجم     

هـاي   سـواي سـكونتگاه   ،معماري نظامي و تدافعي بود و به همـين علـت  تأثير  تحت شرقي
و  آبـاد  دشت تـوس صـيد   درها  آن اي از هنمون كهشد  استحكامات دفاعي ساخته مي ،عموم
درآمدنـد و  صلح از در  با ورود مسلمانان به ايران، كنارنگيان با مسلمانان .خراب استشهر 
كـه   تااين دنده مي در آغاز دوران اسلامي به حيات خود ادامهها  نتيجه بسياري از اين قلعهدر

اي استقرار كنارنگيان ه گيري تابران، محله با شكل هجري قمري، چهارم سوم و هاي در قرن
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  مقدمه .1
 سـير  از بهتـر  درك سـبب  منطقـه  هـر  تاريخي و جغرافيايي وضعيت از آگاهي و شناخت
 يـا  و تـاريخي  يهـا  محوطـه  و شهرها گيري شكل روند ازجمله ،سرزمين آن تمدن تحول
 تغييرات تاريخي و جغرافيـايي منـاطق   شناخت ،تعبيري به. شود مي ،ها آن نابودي و سقوط
خراسـان نـام سـرزمين     .دارد مناطق آن تاريخي تحولات تغيير و شناخت رد مستقيمتأثير 

 دشت توس بـا شـرايط زيسـتي    ،ميان  اين در و وسيعي در شرق و شمال شرق ايران است
جـامع و   ةمطالع ـتـاكنون   كه رود شمار مي بهبكر در مطالعات اين دوران اي  منطقه مناسب،
در ايـن سـرزمين   دورة اسـلامي   تا انتقال آن بهدورة ساساني  شناخت بهترمنظور  به كاملي

نـام ايـن    چندان نيسـت.  تاريخيهاي  در دورهاطلاعات ما از توس  .صورت نگرفته است
كـه   چنـان  ،ساساني در متون و منابع ذكر نشده استلحاظ تاريخي مشخصاً تا دورة  به شهر

هـاي   كاوش ها و شناختي و بررسي زبان و تاريخي ةزمين دراندك تحقيقات محققان معاصر 
و دورة ساسـاني   شناختي اطلاعات كم و ناقصي از وضعيت منطقة تـوس در  معدود باستان
 اسـت تـا بـا تكيـه بـر      بـر آن كوشش  ،حاضر ةدر مقال .است در اختيار نهادهاوايل اسلام 

شـده بـه    هـاي انجـام   بر مطالعات و بررسـي تأكيد  و ميداني و بااي  نهخا كتابهاي  پژوهش
 ، يعنـي و اوايـل اسـلام  دورة ساسـاني   استقرار محل ترين شهر و تري از مهم شناخت كامل
رويكرد نظـري تـاريخ فرهنگـي و بنـابر     به  باتوجه ،رو اين از فته شود.دست يا ،دشت توس

محيطـي و   زيستهاي  پژوهش گرفته و شواهد متعدد معماري و تاريخي و نيز انجام ةلعمطا
تـأثيرات   ارتباطي در دشت توس اين پـژوهش نخسـتين پـژوهش مـدون علمـي دربـاب      

دورة  ساختار سياسي و اجتماعي دشـت تـوس در رونـد سـكونت ايـن شـهر در اواخـر       
و تـاريخي در سـطح   شناسي  ستانبا هاي پژوهش ،در گذشته .استو اوايل اسلام ساساني 

ويـژه   بـه  ،دورة اسـلامي  تـوس تـر   بيش ها اين پژوهش معمولاً اما ،است دشت انجام شده
هـاي سـازمان    بررسـي كه  چنان .ندريگ را در بر مي هجري قمري، چهارم تا هشتم هاي قرن

 متمركـز دورة اسـلامي   بـر  اغلبميراث فرهنگي خراسان رضوي در دشت توس و مشهد 
 را هـايي  نيـز بررسـي   ،اخيـر هـاي   سـال  در. )1393خـانيكي و ديگـران     لباف( است بوده

و دورة ساسـاني   شناخت بهتـر دشـت تـوس   منظور  بهكارشناسان سازمان ميراث فرهنگي 
را درپـي   اين دوران متعددي ازهاي  و تپهها  كه شناسايي محوطه اند دادهاسلام انجام  اوايل

 امـا  )،1393آبـادي   سـن ؛ ح1381 يـي طغرا بنگريـد بـه  تـر،   (براي آگاهي بيش داشته است
و دورة ساسـاني   چون شناخت جايگاه و اهميت دشت تـوس  مهمي هممسائل  به چنان هم
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و دورة ساسـاني   بررسي و تعيين موقعيت مكان قرارگيري شهر توس كهن يا همان تـوس 
انـي شـهر در   اجتماعي در روند سكونت و يا وير ـ ساختار سياسيتأثيرات  اسلام و اوايل

  ها پاسخ داده نشده است. اين بررسي
  
  ساساني و اوايل اسلام ةتوس در دور .2

در  توصيف شـهر  وه اطلاق شده است و درنام توس هم بر شهر و هم بر ك ،بندُهشدر 
ف جا  آن آيد و در مي رود به شهر توس كاسه«: اين كتاب نوشته شده است  رود آن را كسَـ

 :1390دادگي  فرنبغ( »سر كوه توس است، بربه ابرشهر بوم ،سوبرخوانند و يا درياچة  مي
 :1389 اسـت (دوسـتخواه  داده شده جو  نام توس به يلي جنگ »يشت آبان«در  ).76 ،77
 هـاي  شهرسـتان ، رسـالة پهلـوي   راند مي سخن ي كه از توسمنبع ترين كهن .)307، 1 ج
 ـ ،چنـين  هـم  .)419 - 418: 1334(هدايت  متعلق به دورة ساساني است يرانا ر پشـت  ب

ــكه ــي از س ــنجم  يك ــرام پ ــاي به ــي   م) 438 - 420( ه ــده م ــهر دي ــن ش ــام اي ــود ن  ش
ويـژه در مـاجراي    هب ،اسلام اوايلدر متون  توس). ذكر متعدد نام 122: 1394 (آورزماني

 از دلايـل ديگـرِ  )، 363 ،361 :1960؛ دينـوري  743: 1963(ثعالبي  فرار يزدگرد به شرق
  است.  اهميت اين شهر تاريخي

 ،كه شهر توس در آن واقع شده اسـت اي  يعني ناحيه ،مناطق شرق و شمال شرق ايران
 بـا آشـفتگي و   معمـولاً  و هپتاليـان هـا   سـكا  و هـا  هون متواليِهاي  حملهحضور و علت  به
هاي متوالي سـبب شـد    اين حمله .)530 ،1ج  :1384 (سرمدي و پويان ودبراه  همثباتي  بي
 شـرق ايـران  منطقة  شاهان ساساني به لشكركشي و نبرد با اقوام مهاجم درپادبسياري از تا 

شاپور دوم و بهرام پنجم در منـاطق شـرقي بـا اقـوام      و اول كه شاپور چنان شوند، واداشته
ــان را  ــد و آن ــه مهــاجم جنگيدن ــدخــويش  اطاعــت ب ــاركوآرت( درآوردن  ؛151: 1373 م

اقوام مهاجم مناطق شرقي حكومت ساساني گـاه عليـه دولـت     .)304، 7  ج: 1378  رضايي
 ).33: 1389 كـوب  زرين(خاستند  برمي مركزي به حمايت از مدعيان تاج و تخت سلطنت

). 52: همـان ( آمد ميدولت ساساني گاه از راه تعامل و دوستي با اين اقوام در ،ميان  اين در
آورده  روستاي انَـدرخ از بلـوك ولايـت تـوس     ذيلِ ،دورة اسلامي از مورخان ،حافظ ابرو

). 59: 1370حـافظ ابـرو   (» اند گويند حواريون عيسي در اين موضع [=اندرخ] بوده«: است
نشيني  گار اسقفمسيحيت در منطقة توس بايد از روزبر وجود  اين باور دورة اسلامي مبني

 ـ  از اسـقف كـه   چنـان  ،ساسانيان مانده باشد ةتوس و نيشابور در دور  ةوس در دورنشـيني ت
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در دومـين سـال    ،»باثـاي «گـري   هاي اين شهر در مجمع خليفـه  ساسانيان و شركت اسقف
 دشـت تـوس و   .)201: 1378(باسـورث  انـد   سـخن گفتـه   ،)م  499( حكومت جاماسـب 

مهر يـا همـان     برزين آتشكدة آذر و داشتنددورة ساساني جايگاه مذهبي مهمي  در نيشابورِ
 هجـري روشـن بودنـد    91هاي ريوند نزديك تـوس تـا سـال     آتشكدة كشاورزان در كوه

اي ه ـ خانـه  اسلامي آتشنخستين  هاي ). در خراسان نيز در قرن210 -  209 :1375 (رجبي
)، 105 :1375 بخارا و زوزن (صديقي و وستدر اي  خانه جمله آتش از است؛ بسياري بوده

شـود   ديده مي شاهنامهدر  جا آن با تصريح نامدورة ساساني  توسِ دربارة برترين خ اما مهم
است. فردوسي محـل وقـوع    م 421وز يزدگرد اول در سال كه ماجراي آن شرح مرگ مرم

دانسته و گرديـزي نيـز    براثر لگد اسبي ،در نزديكي شهر توس ،سو حادثه را دركنار چشمه
). 91: 1384 (گرديـزي  آورده است اسبيگرد را بدون ذكر مكان مشخص توسط مرگ يزد

ميـان  هـاي   غرب كوهسـتان ة سبز، در االله مستوفي محل وقوع حادثه را نزديك چشم حمد
سـو را   السلطنه چشـمه  ). اعتماد241: 1362 مستوفيحمداالله ( كند مي ذكر ،نيشابور توس و

رود  شـرقي كشـف  هـاي   كه يكي از سرچشمه دانسته است گيلاس (گلسب) ةهمان چشم
سـبز بـا    ةچشـم «نويسـد:   مـي  امـا تقـي بيـنش   )، 2221 ،4 ج :1368 اعتمادالسلطنه( است
 گفتـة  دربـارة  ). نولدكـه 52 -  49: 1348(بيـنش   »شـباهت دارد تر  بيش شاهنامهسو  چشمه

شـاعر   كـه  ايـن «اسـت:   بر اين نظراست و كرده ترديد مرگ يزدگرد اول درمورد  فردوسي
بايـد بـه حسـاب خـودش      ،دانـد  مـي ، تـوس  ،واقعه را نزديك شهر پدري خودمحل اين 

 ).175: 1378 (نولدكه »گذاشته شود
يزدگـرد بـا تمركـز     تـا  شـد  سببتاز اقوام كيدار و خيون  و در زمان يزدگرد دوم تاخت

پيروز نيـز   ووادارد نشيني تا صحراهاي ماوراءالنهر  سپاهيان خود در نيشابور آنان را به عقب
 ـ  امـا يكـي از جنـگ    ،بار بر اقوام هپتـالي غلبـه كـرد    خود چندين ان حكومتدر دور  ههـا ب
 كـرد، بـراي آزادي فرزنـدش   كـه پيـروز    نبرديدر  .انجاميد ،پسر پيروز ،گرفتن قباد گروگان
). در زمـان  59: 1389 كـوب  زرين(رفتند  رود پيشو مروخورد و هياطله تا هرات  شكست
قلمرو اين دولت بين ايران و خاقـان تـرك بـا     ،با ضعف دولت هياطله و انوشيروانخسرو 
طوايـف   حكومـت هرمـزد   ةاما مجدداً در دور ،تقسيم شد يمرز خطرود جيحون به  تعيين

م،  617 -  616هـاي   سـال  درتاختنـد.  مرزهـاي شـرقي كشـور     بـه  بدوي نواحي جيحـون 
 ،مرزبان آن زمـان خراسـان   ،ه حمايت بسطامرا ب ،مرزبان سابق خراسان، وركان پرويزخسرو

و سـپس در ايالـت   توانست نيروهاي كوشانيان را از خراسان عقـب برانـد    بسطامفرستاد و 
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). اين هجوم و حملات 135 -  134: 1373(ماركوآرت رافرازد شهر اردو بتوس در استان ابر
همواره بـا  رة ساساني دو مرزهاي سياسي خراسان تا پايانثباتي  بي اقوام بدوي و آشفتگي و

فتوحات مسلمانان آغاز شد و اعراب مسلمان توانستند كه  تااين شدت و ضعف ادامه داشت
بـه   و توس را برخي بـه جنـگ و برخـي    ،سرخس ،نسا ابيورد، ،ابرشهر هجري 31به سال 

شهر توس و  دورة ساسانيِ تاريخ طيمهمي كه  ةنكت). 160 :1364 بلاذري( صلح فتح كنند
كه بـه   تأمل است ايندرخوراين شهر  بارةها پس از حضور اعراب و مسلمانان در حتي سال

؛ همان( گفتند مي »كنارنگ« دراصطلاح ،كردند مي حاكماني كه در توس و نيشابور حكومت
 .)Fraye 1975: 9 - 13؛ 432 ،9 ج :1385فردوسي  ؛743: 1963 ثعالبي؛ 39تا:  بي بهدخردا ابن
   :سرايد ميتوس  كنارنگبردن يزدگرد به  ماجراي پناه دربارة وسيفرد

 پر از خون دل و روي چون سندروس   يكي نامـه بنوشـت ديگـر بـه طـوس     
  )339، 9: ج 1385فردوسي (

 كوس بدين سو كشيديم پيلان و   پس اكنون زبهر كنارنگ طوس
  )432: (همان

سياسي و عرصة  شهر توس دريا همان حاكمان منابع تاريخي از حضور پررنگ كنارنگيان 
؛ 361 :1960 دينـوري ؛ 743: 1963 (ثعالبي دهند اجتماعي عصر ساساني و آغاز اسلام خبر مي

 .)1657 ،160: 1364بلاذري 
اما  ،اطلاعات ما از سه قرن اول دوران اسلامي در توس بسيار مبهم و پراكنده است

ش خراسان و شامل چهار ناحيه يا بخاز شهرهاي مهم دورة اسلامي  طيآن اين شهر  از پس
لف ؤمكه  چنان .)1تصوير و ترغبذ بوده است ( ،تابران، رادكان ،هاي نوغان به نام اصلي
توس ناحيتي است و « :نوشته است ق 372در سال  المغرب الي المشرق الي العالم حدود

وازه و اندر ميان بن ،رايگان ،بروغون ،نوقان ،چون طوران يا طابران ،هاست اندر وي شهرك
ترين شهر  طابران به بزرگ ازق  375مقدسي در سال ). 90: 1362 حدود العالم( »هاست كوه

ي اواخر ساسان توسِشهرنشيني  بررسي ابهامات در .)246 :1424 كند (مقدسي ياد ميتوس 
بخشي  ، كهش  1393تاريخي صيدآباد و شهر خراب در سال  و اوايل اسلام با معرفي دو دژ

. شداي  تازه ةمرحلوارد  بوده است، و اوايل اسلامدورة ساساني  دشت توسشهرنشيني  از
سياسي ـ  بر ساختار اجتماعيتأكيد  با ،تاريخي ةبه اين دو محوط بخش  بنابراين، در اين

  .شود پرداخته مي ،توس اواخر ساساني و اوايل اسلام بر روند سكونت در اين دشت
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  پس از كاوش و مرمت  ارگ شهر تابران .1تصوير 

  و شهر خرابصيدآباد  يخيتار ةمحوط يمعمار يو بررس توصيف .3
 پـانزده در  و يـك كيلـومتري روسـتايي بـه همـين نـام       ةدر فاصلصيدآباد  محوطة تاريخي

 700 در 700به طول و عـرض  تاريخي محوطة اين .قرار داردكيلومتري شمال غربي مشهد 
 جـا را،  آنالسـلطنه   اعتماد است. در دورة قاجار، هكتار وسعت 49 و يمربع با پلان مربعمتر 
  ناميده، توصيف كرده و نوشته است: چمن قهقهه كه

ست موسوم به قرية قهقهه و قلعة خرابه نيـز دو طـرف   ا  اي در حوالي چمن قهقهه قريه
متر) و عرض پانصد و هشتاد  سانتي 104صد ذرع ( مشرق چمن است كه طول آن شش

  ).285: 1362 اعتمادالسلطنه( باشد مي اين قلعه را چهار دروازه .باشد مي و پنج ذرع

و  سـيدي (مركزي شهرها بـوده اسـت   هاي  قهقهه دراصل عنوان عامي براي دژها و قلعه
توصـيف   .چينـه اسـت   ر آن خشت وحصا كاررفته در به اصليمصالح  ).395: 1383 ديگران
 مانـدة  بـاقي  امـروزي  هـاي  دآباد بـا خشـت  هاي محوطة تاريخي صي طنه از خشتلالساعتماد

گونـه آثـار معمـاري     هـيچ  ).285: 1362(اعتمادالسـلطنه   لحاظ ابعاد مطابقـت دارد  بهمحوطه 
 49شـود و تمـام سـطح     ديـده نمـي  صـيدآباد   داخل حصارهاي شهر تـاريخي  حاضر حال در

كشت و زرع  جا در آن وتاريخي به اراضي مزروعي تفكيك شده است  ةهكتاري اين محوط
شهرستان  كيلومتري شمال غرب 45در اما محوطة تاريخي شهر خراب  ،)2(تصوير شود  مي

كيلومتري شهر چناران و در سمت راست جادة ترانزيتي مشـهد بـه چنـاران     پنجمشهد و در 
كارشـناس سـازمان ميـراث     1390در فـروردين   بـار  نخستين را اين محوطه .واقع شده است
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تاريخي شـهر   ة). محوط1393 آبادي حسن(كرد ي شناسايي و معرفي فرهنگي خراسان رضو
 خيزترين مناطق دشـت تـوس   اراضي كشاورزي قرار گرفته است و از حاصلدرميان  خراب

 يمربع پلان ة تاريخي شهر خرابمحوط .)17: 1381(قنبري ست اضي كشاورزي اين روستاار
سان  يك صورت به از اين محوطه طول هر ضلع .)3(تصوير است  هكتار وسعت 49با حدود 

 ميـانگينِ  شـده، هـاي وارد  آسـيب  درنظرگـرفتن بـدون   دهد و را نشان مي صد هفترقم ثابت 
خراسان رضوي  سازمان ميراث فرهنگيمتر است. گزارش  هشتتا  پنجضخامت ديوارها بين 

  .)1393 آبادي حسن( است دانستهدورة ساساني  توسِ شهر ة تاريخي رااين محوط

  
 نماي كلي محوطة تاريخي صيدآباد  .2 تصوير

. 
  شهر خرابتاريخي  ةعكس هوايي محوط .3 تصوير
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  نواحي شرقي بررسي و تحليل دژها و استحكامات دفاعي شهري در .4
در  آگـاهي چنـداني   ،در نواحي شرقيويژه  به ،دورة ساساني شهرها و ساختار شهري دربارة

نگاران و مورخان دورة  جغرافي هاي باكه در كت ،از بسياري شهرهاي ساساني دست نيست.
 چنـدانِِ  نـه هـاي   حفـاري  بررسـي و نشـاني نيسـت و    هـيچ رد و  اسـت،  شـده اسلامي ياد 

 يك از آنانسازي هرشهرگوي كشف مسائل مربوط به  پاسخ است نتوانسته نيزشناسي  باستان
 ةويـژ  فقـط بنـاي شـهرهاي جديـد     ،دورة ساساني در. )199 ،198: 1393 مهرآفرين( باشد

 ختهمال شرق ايران نيز شهرهايي ساهاي شرق و ش بلكه در استان ،نواحي غرب كشور نبود
 هـا و دژهـايي گـرد    اهدرآمدند و پايگ صورت مركز هاي مذكور نيز شهرها به استان در و شد
سـان   شهرها يـك  ةهم قبالِدر يهاي شهر ). ويژگي228: 1387پيگولوسكايا ( شد بناها  آن
 هـاي  هدور در دانان جغرافي عضي ازاست كه گاه باي  اندازه بهها  تفاوت و كار نرفته است به

ــاگون ــه   گون ــا غيرش ــهري ي ــت ش ــده در تشــخيص موقعي ــتقرار بازمان ــك اس ــد ري ي  ان
 كه وقايع و حوادث توس و ديگر شهرهاي ،تاريخي و علمي متون .)55: 1390  فر يوسفي(

و گاه بـدون آن   )743: 1963(ثعالبي  نام توس را گاه با پيشوند شهر ،اند شرقي را شرح داده
 :1373 (مـاركوارت  انـد  كار بـرده  بهصورت ايالت  بها حتي و ي )339، 9: ج 1385فردوسي (

 ةهاي معـين تـاريخي و متناسـب بـا گسـتر      دوره. توس دوران اسلامي نيز در )135 -  134
 »ايالـت « ،)400 تـا:  بـي  بطوطـه  ابـن ( »شـهر «اش بـا عنـاوين    سياسـي  جغرافيايي و جايگـاه 

(اصــطخري  »كــوره« )،Sezgin 2008: 318( »ناحيــه« ،)135 - 134 :1373 (مــاركوارت
 »بلـوك « ،»مصـر « ،»قطعـه « ،»بلـد «ولايـت  )، 59: 1370بـرو  حافظ ا( »قصبه« ،)203: 1368

دوران تاريخي و اسـلامي   طيدر ،بنابراين .ياد شده است )200 ،199: 1362 اعتمادالسلطنه(
ايـن   انـد.  ايـن شـهر بيـان نكـرده    حريم  از عرصه و را مشخص يتعريف مورخان و محققان

جغرافيـايي و جايگـاه سياسـي تـوس در      ةمحـدود آن باشد كه  ةنتيجتواند  مي اختلاف آرا
از يـك   قـاطع  ضـرس   بـه كه نتـوان   هنگامي .است كرده مي مختلف تاريخي تغييرهاي  دوره

 مربـوط بـه آن   در بررسـي موضـوع   ها   ترديدها و ابهام، فتگ سخن يك شهراستقرارگاه يا 
   .)51: 1390 فر يوسفي(شوند  مطرح مي

 زيـرا  ،براي شـهرهاي مـرزي كـاربرد داشـت    تر  بيش واژة شهر ،اواخر دورة ساسانيدر 
 تــري داشــتند اهميــت بــيش و كردنــد مــي اشــهرهاي مــرزي نقــش ســپر تــدافعي را ايفــ

ي ميـان دو دشـمن شـرقي و    ايـران ساسـان   ،با تشكيل دولت هياطله .)59: 1394  (آورزماني
دفـاع دربرابـر   منظـور   به ،را اي مرزيشهرها و دژه و همين خطر ساختن گرفت غربي قرار
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ثعـالبي در   كـه  چنـان  .)16: 1366نژاد ديلمي  تقوي(كرد  ضروري مي ،يك از اين تهديدهاهر
 آورده اسـت ميـان   بهسخن مستحكم در شهر توس اي  از قلعهگرد به شرق ماجراي فرار يزد

 دوران ساسـاني و  پايـاني هـاي   سال هايي در قلعهچنين دژها و  ةنمون .)743: 1963(ثعالبي 
 ،قلعـه  خان عبداالله ،قلعه گار ،مانند گئورقلعه ،مرو و اطراف آنمنطقة  آغاز دوران اسلامي در

 .)122: 1393 مهرآفـرين (ساخته شدند  ،شهريارقلعة  ،قلعه طانسلبزرگ و كوچك،  ةقلع قيز
 فئودالي و اشرافي نواحي شرقي نظام باو  اند هاي فئودالي خوانده شده با نام قلعهها  اين قلعه

يكـي از همـين   دورة ساسـاني   روِم ـ .)148: 1383 (سيدسجادي دولت ساساني انطباق دارد
موقعيـت   .)424: 1383سيدي ( شود خوانده مي »گبر كالا ةقلع«بوده است كه امروزه  ها قلعه

مركـز  نظـامي و جايگـاه مرزبانـان ايـران و      ياين شهر پايگاه سبب شد تا خاص شهر مرو
 آيد ميباستاني برلفان ؤمهاي  ). از نوشته60: 1372ورهرام (شود استحكامات نظامي ساساني 

بـراي   ،لا راو اعراب هم مرو با استقرار داشت بالا و پايين هنگام هجوم اعراب دو مروِ به كه
 ـيا  مرورود ،بزرگيا مرو  تشخيص از مرو پايين  خواندنـد  مـي  »مروالـرود «عربـي   زبـانِ   هب

نـواحي   خـاص همين استحكامات  استقرارعلت  به شايد يزدگرد سوم. )501: 1383 (سيدي
آخـرين   ،حكومت كنارنگيان يا مرزبانان بـود   تحتكه  ،توس و مرو و مانند نيشابور ،شرقي
  .دربرابر حملات اعراب انتخاب كردنجات  ةگزين

كـه   نقـر شـده اسـت   متني  ،كوشانيان ةدورمتعلق به  ،افغانستان در» لتَرخ كُس«در كتيبة 
حاكمان محلي يا همـان كنارنـگ    فرمان بهوضوح از ساخت حصارها و دژهاي مستحكم  به

كنارنـگ پيرامـون دژ را اسـتوار سـاخت كـه      : «به بدين شـرح اسـت  متن كتي و دهد مي خبر
 »را تـرك نگوينـد   هنگام هراس از دشمن خدايان را از جايگاه خويش تكان ندهنـد و دژ  به
تـا عصـر   : «اشـاره كـرد   ناصري طبقاتتوان به مكتوبات  ميچنين  هم .)134 :1342حبيبي (

 تاريخلف ؤ). م409 ،1 ج: 1342سراج  (منهاج »بين غزنه و باميان واقع بوداي  قلعه ،غوريان
 گفتنـد  مـي  كنارنـگ  بـين غزنـه و باميـان    مـردم بـه حصـار    كـه  است بر اين نظر افغانستان

 دژ پايكند نيز به اين استحكامات دفاعي ماننددورة ساساني  در تاريخ .)519: 1367  بيبي(ح
ايـن دژهـا و    سـاختن  .)47: 1394زمـاني  (آور خـوريم  برميكه در واحة بخارا بود  )آوازه(

هنوز مـردم  كه  چنان ،است ادامه داشتهخراسان  تعددمدر مناطق دورة قاجار  تا اواخرها  قلعه
همـين نـوع معمـاري دفـاعي      برنـد.  كار مـي  را به» قلعه« واژة »روستا« ةواژجاي  بهخراسان 

كـه   شـود  مـي  ديـده  ق يعني كوشـانيان نيـز  مقابل قلمرو ساسانيان در شر ةنقطمستحكم در 
 .)187: 1371دادنـد (بلينتسـكي    ها را خشت تشكيل مـي  ري اين محوطهمعما اصلي مصالح

تار شهرهاي ساخ كه مسلم است كار رفته است. بهشهر خراب نيز همين مصالح در معماري 



  1397 زمستانو  پاييز، دوم، شمارة تمفهسال  ،نامة تاريخ اجتماعي و اقتصادي پژوهش   94

 شـدت  بهان همان مرزباننيشابور با حاكميت كنارنگيان يا مرو و  و نواحي شرقي مانند توس
تـر، بنگريـد بـه اسـدي      براي آگاهي بـيش ( شرايط امنيتي منطقه قرار داشته استتأثير  تحت

 ؛285: 1978 اصــفهاني ة؛ حمــز306 -  286 :1365؛ حــافظ اوبهــي  16: 1356 طوســي
Mackenzie 1971: 49 (. ادعاسـت  بخـارا گـواهي بـر ايـن      حصارهاي بلند شهرهاي مرو و

جلوگيري از تهـاجم اقـوام بيگانـه در شـمال شـرق و شـرق شـاهان         .)59 :1372ورهرام (
ترين  نخستين و مهم و مبادرت ورزند به ساخت شهرهاي مستحكمي داشت تاساساني را وا

 كشـور بـود   گيري از تهاجم اقوام بيگانه بـه  امنيت در نواحي مرزي و پيشتأمين  ها آن نقش
  .)72، 71: 1393 مهرآفرين(

  
كـاربري  و  ،سـاخت  ،امنيتي و اقتصـادي در طراحـي  مسائل  ثيرأت نقش و .5

  استحكامات دفاعي 
 ساسـاني  دولت درنظر وافري اهميتهاي امنيتي نواحي شرقي  ساختگذاري در زير سرمايه

مانند استحكامات شـهري  تدافعي و حصارهاي مستحكم هاي  عهداشت و ساخت دژها و قل
دار  اشراف زميندورة ساساني، واخر در ا). همان( كند اين موضوع را تأييد مي در اين نواحي

صـد نيـروي نظـامي در آن     كه تا هشت ،دژ و پادگاني مستحكمشكل  به هايي قلعهدر  اغلب
بود كـه   مردمي ةبرعهدها  اين قلعه اميمعاش نيروي نظتأمين  داشتند و اقامت ،مستقر بودند

هـاي   قلعـه  . ايـن )165 ،164: 1382آلتهـايم و اسـتيل   ( بردند مي در مواقع خطر به قلعه پناه
طرح و نقشه  هايي در دفاعي در تمامي آسياي مركزي قبل از فتوحات اعراب با اندك تفاوت

 ـ  ةمزرع ـ« عنـوان  را بـا  كه آن اند باقي ماندهمحل  فراخور  »هـاي روسـتايي   ابقصـرهاي ارب
معمـاري  ). 174: 1371 بلينتسـكي (اسـت   سان يك ها آنشكل كلي درمجموع، و  خوانند مي

 هم برخوردار به شبيهسان و  د و شهر خراب نيز از يك طرح و شكل يكصيدآباهاي  محوطه
نبوده و الحاقاتشان محدود به برخي اي  تدريجي و مرحلهها  آن و پيشرفت و گسترش است

 كـاملاً  ،با حصـارهاي قطـور و مرتفـع    ،ها آن تقويتي حصار بوده است و ساختارديوارهاي 
و  )17: 1381(قنبـري   غوبيـت زمـين  لحـاظ مر  بـه  ،دو محوطـه  هـر  .است امنيتي و دفاعي

 ،هـا  از ايـن محوطـه  . شـرايط مسـاعدي دارنـد    ،زيكشاور منظور بهرسي به منابع آبي  دست
و مالكـان  داران  فرمـان  بسياري ازكه  چنان ،كردند مي كشاورزي استفاده براي ،صلح هنگام به

كه  ماندند مي جاي سكونت در شهرها در املاك خود و در مواضع مستحكمي بهها نيز  زمين
ــاجــا  آن در داران پرنفــوذ  زمــينو  مــانكاح). 315 ،314: 1380(جــوادي  بودنــد كــرده بن
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پنداشتند  مي تيول خويش ةمنزل بهخود را اين دوران ناحية حكومتي و اراضي در ) ها فئودال(
 .)Grishman 1961: 309 - 310( درآمدمجموعه ممالك كوچكي شكل  به و درنتيجه هر ناحيه
دولت ساسـاني و  ازسوي  هاي واگذارشده اشراف در سرزمينداران  فرمان حضور هميشگي

ن اين گرا ن و پژوهشاتا بسياري از مستشرق ه استمنابع توليد سبب شد ةهمبر ها  آن سلطة
 ي در مفهـوم اروپـايي آن تلقـي كننـد    فئـودال  ةدورورود ايـران بـه    نشـانة  ها را به دگرگوني
مشـروط در امـر مالكيـت     هـاي  صـورت  برآمـدن  تعبيري، به ).30نوشت  پي: 1375  (حبيبي
از  اي استه نشانهوابستگي كشاورزان به اراضي مزروعي و  ،اجارة درازمدت زمين ،اراضي
 بـروز  ازاي  شـكل تـازه  هـا   آن در ايران. گسترش شهرها و افزايش شمار فئودالسيم پاگرفتنِ

 و ودنب ـراه  هـم  مناسـبات فئـودالي بـا انحطـاط شـهرها      ،در شرق و مناسبات فئودالي است
 از اهميت پيشين برخوردار بودنـد چنان  هم آمد كه شهرها فئودالسيم شرق در شرايطي پديد

  .)254: 1387پيگولوسكايا (
  
ساسـاني و   ةاواخر دور(بندي اجتماعي و ساختار شهري توس كهن  طبقه .6

  )دوران اسلامي  انتقال به
مرزبانـان و   و ماننـد كنارنگيـان   ،اواخر ساسـاني  وسِتهاي مختلف قدرت در  گروه حضور

حكومت مركزي نيز در دو  كرد ورا تقويت ها  تمركز قدرت در دژها و قلعهم نظامدهقانان، 
 كـان بـزرگ وابسـتگي و پيوسـتگي داشـت     هـا و مال  ليـات بـه فئـودال   بعد نظامي و اخذ ما

، يعنـي  فئـودالي شـرق   ةجامع ـران و  گرويدن سريع طبقـات حكـم   ).315: 1380  (جوادي
سازمان طبقات  تا شد موجبقدرت  به اسلام و انتقال آرام ،دهقانان و مرزبانان و كنارنگيان

پـس از توقـف    .)38 :1373(اشـپولر   تـر دچـار تغييـر شـود     كمدورة اسلامي  اجتماعي در
به دهقانـان  ها  خانه ،در اين نقاط .وضع اجتماعي چندان تغييري نكرده بود ،فتوحات اعراب

حفظ موقعيت  علت به ي اجتماع،تعلق داشت و منصب مرزباني با ايرانيان بود و طبقات بالا
، بـه اسـلام   نآوري ماليات از كشـاورزا  جمعها و  اجتماعي خويش و حفظ تسلط بر رعيت

مرزبانـان و حاكمـان    ، يعنـي نخبگان ايراني ،واقع به ).62 -  61: 1975 خطيب(گرويدند  مي
بـراي حمايـت از دولـت ساسـاني و      ،و دهقانـان  و درباريـان  هاي بـزرگ  خاندان و محلي

 صـورت  هـاي متعـدد خـود را بـه     نداشتند و درطي نسل هيچ تمايلي رويارويي با مسلمانان
كـه   جـا  آن تـا چيز را  همه كوشيدند تا ميها  كه عرب آنضمن كردند.  حفظ ميمستقل  نيرايام

توان به  مي باره اين در وشده به همان حالت سابق نگه دارند  فتحهاي  ممكن است در سرزمين
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 كـرد  اشـاره  بـا اعـراب مسـلمان،    صـلح  معاهـدة براسـاس  ، حكومت مرزبـان تـوس   ةادام
  ).474 ،473 :1378  نولدكه(

 ةدورتنهـا ايـن رونـد در آغـاز      نهصلح با مسلمانان  ةنتيجها در قدرت اين گروهبا حفظ 
 نظـام ن عـرب در منطقـه   انام اشراف و متنفـذ  بهحضور گروهي جديد  يافت،اسلامي ادامه 

جامعـة   ،اميـه  بنـي در دورة حكومـت   .را تقويـت كـرد  دورة ساسـاني   اواخر طبقاتيِ ةجامع
دهقانـان   و زادگـان  نجيـب  و اشراف عرب ست دستةنخ ؛شد مي تقسيم دستهخراسان به دو 
مـردم   درميان و با ساكنان محلي آميخته اعرابي كه دستة دوم و(كنارنگيان)  ايران و مرزبانان
پايگـاهي   شده تصرفچون مسلمانان در نواحي  .)66: 1975 خطيب(بودند خراسان جديد 

ايـن دژهـا و   كـه كـاربري    توانسـتند  مي ،ضرورت ربناب، خود نداشتند سربازانبراي استقرار 
واقـع سياسـت   در تغييـر دهنـد و  هـاي نظـامي    به پادگان را فئودالي اواخر ساسانيهاي  قلعه

هاي نظامي و كـوچ قبايـل    ردوگاهبر برپايي ا مبتني شده فتحبراي استقرار در مناطق مسلمانان 
هـاي آبـاد    مالـك زمـين در سـرزمين    زادگانِ بينجدرميان  ).207 ،206 :1388 صالحي( بود

 شـدند  هـا  يـك تسـليم عـرب     بـه  يـك و بودنـد كـه دژهـاي مسـتحكم داشـتند       هم كساني
 مسـتقر گونـاگون  هاي نظـامي در منـاطق    هاردوگاشكل  به ها آن .)469 ،468 :1378  (نولدكه

هـي  د هـا مركـز سـازمان    ناميدند و اين پايگـاه  ،رگاهكيعني لش ،»اجناد«را  مناطقشدند و آن 
 .)204: 1388؛ صـالحي  277: 1382 معطـوفي ( به مناطق جنگي بـود  انو گسيل آن سپاهيان
آوري ماليات گرد نِده نظامي يا والي و مأمورا نخراسان و رقابت ميان فرما ةادارهاي  آشفتگي

  ).8: 1388(اكبري  نبوده استتأثير  بي در سكونت قبايل عرب در مشرق
دربرابـر مردمـان    سپاهي بودند،  شان دور افتاده هاي اصلي كه از موطن و پايگاه ،فاتحان

 مـردم  كـه  كـرد  تهديد مـي  وارهشدن شهر كهن اين خطر هم رغم گشوده بهو  نداشتندشهر 
هـاي   گـرايش  كه مناطقيدرمورد وضع اين  ).52: 1375حبيبي ( فاتحان شورش كنندعليه 
شايد نوغان براي  ،به همين دليل نيز شدت داشت. ،توسمنطقة  مانند ،خواهانه داشتند ملي
 قمري دوم هجريميانة قرن تر از شهر توسي بود كه كنارنگيان تا  مطمئنها آشناتر و  عرب

 .)16: 1393 انديگـر  و لباف خانيكي( ش ايراني بودندانمردماغلب ند و داشت رهبر آن سيط
(ع)   ضـا سـپس امـام ر  الرشيد و  ن هارونيدفتعلت  به بعد نوغانهاي  قرندر  ،همين دليل به

پهلـواني و   و مردم تابران به عيـاري  .)93: 1422يعقوبي ( تر داشت فضايي خشك و مذهبي
ــران ــد اي  ؛46، 90: 1362 العــالم حــدود؛ 240 ،1 ج :1373اشــپولر ( دوســتي مشــهور بودن
 دهد كه مي نيز نشانشناسي  باستان هاي كاوش سغدي و. اسناد )47 ،46: 1373  سيدي

در شـهرهاي  و  زيسـتند  مـي  فراوانـي  زادگان و نجيب روايان محلي در آسياي ميانه فرمان
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 در آن رواج داشـت  ملـي و حماسـي  هـاي   گـرايش  كـه هنـوز   اقامـت داشـتند   كوچكي
)Frye 1963: 295.( گوينـدة  راوي و  كند كـه  ي ياد ميدهقاناز فردوسي با علاقه كه  چنان

دهقانان قشري بودند كـه املاكشـان از    .)468: 1378(نولدكه است  بودهملي هاي  حماسه
 انـد  روسـتاييان بـوده  درميـان   حكومـت  ةنمايند احتمالاً تر و دار كوچك زادگان زمين نجيب

)Christensen 1994: 112 - 113(.  
هم آمادگي  ،ها مانند قلعه ،داشتن نيروي نظامي در محدودة بلافصل شهرها نگاه ،بنابراين

 كهنآورد و هم حضور دائمي نظاميان فاتح در شهرهاي  مي را فراهمبراي سركوب شورش 
دژهـاي   ،به همـين علـت   ).52: 1375حبيبي باشد ( محركتوانست  كه ميكرد   منتفي ميرا 

 تغييـر كـاربري داد.   به پادگـان نظـامي   ،ها شده بودند كه تسليم عرب ،دورة ساساني نجباي
 و مرزبانـان و دهقانـان در نـواحي شـرقي     رقابـت ميـان   ةنتيجرقابت و آشفتگي سياسي در

ايرانيان به اعراب فاتح ازسوي  هاي مسكوني و كشاورزي كه پرداخت جزيه و خراج و زمين
در كـه   چنان .نبوده استتأثير  در سكونت پايدار قبايل عرب در شرق بي ،شد بايد واگذار مي

در  بـراين،  عـلاوه  .ال شـد تميم اشغ بنو ةگروهي از قبيل ةوسيل هتوس ب هجري 68تا  65سال 
  ).93: 1422 يعقوبي(بارها اشاره شده است  متون به حضور اعراب طي در توس نيز

ايـن   كـه  دهـد  مي وس نشانشهر خراب و صيدآباد در دشت ت ةمحدود پژوهش دربارة
كاركرد تدافعي و يا كشـاورزي  چنان  هم ،استيلاي مسلمانان بر مناطق شرقي پس از ،ها قلعه

اقامت استفاده  منظور ها به مردم از آنو ند محوريت فئوداليسم و نظاميان حفظ كردخود را با 
ه محوط ـ اين كاركرددرمورد  را صيدآباد دژبودن نظريةبار  نخستين اعتمادالسلطنه. كردند نمي

تمركز دفـاعي و تعريـف شـهري    . درمجموع، )285: 1362 اعتمادالسلطنه(ه است ارائه كرد
شـهر تعريـف    ةمحـدود بر همين دژهاي پراكنده در سطح دشت و يا بيـرون از   توس كهن

تـر   بـيش  اهميت و اسـتحكام  علت  و شهر خراب بهصيدآباد  مانندها  آن كه برخي از شد مي
 در دورة اسـلامي حفاظتي بيرون از شهر هاي  قلعه اين مستعصمي از ياقوتو  اند باقي مانده

  ). 239: 1382معطوفي يدآباد و عماديه (سع و شابورني اند از نام برده است كه عبارت
  

  سياسي و اجتماعي دوران اسلامي در روند ويراني توس كهن تأثيرات .7
 هـا و  قيـام  نيافـت.  لنهر ثبـات ءامـاورا  خراسـان و منطقـة   گـاه  هيچ ،سقوط ساسانيان پس از
 قمري موجب شد تـا  توس و خراسان در آغاز قرن دوم هجريمنطقة  ي متعدد درها جنبش

درحـدود   ).197: 1383(هـروي   درآيدهاي مخالف و ضد اموي  ن جريا مركزاين منطقه به 
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 ـحطَقَ ،حمايت از عباسيان برخاست و سردار او بهابومسلم خراساني  ق، 130سال  پـي در ،هب 
نيشابور و سپس قومس  و توس ،تميم ،و پسرش ،والي اموي خراسان ،بن سيار تعقيب نصر

شـده   پايگـاه تمـيم يـاد    به منابع از توس . در)181 ،4ج : 1407طبري ( دست گرفتدر  را
 بـود  كـرده  امي خـود را تـا ايـن زمـان حفـظ     و پيداست كه اين منطقه هنوز نقش نظ است

 ،حيات بعد از اسـلام قرن  دو طي ،توس كهن .)27 ،1 ج: 1373اشپولر  ؛6 :1341قوطانيان (
با استقرار حكومـت عباسـي و تمركـز قـدرت در      .مهمي در سرنوشت ايرانيان داشت سهم

 نظارت امنيتيمنظور  به ،دولتنصيب نماند و  بي ها اين دگرگوني خراسان، توس كهن هم از
 داد بريكـار هـاي كشـاورزي تغييـر     بـه فعاليـت   فقـط و دژهـاي نظـامي را   ها  قلعه ،تر بيش

ن اعراب و اشراف ايرانـي و مـوالي   امتنفذ ديوار مشخصِدولت . )59 -  58: 1975  خطيب(
از همـين زمـان    ن توس يا محل استقرار كنارنگيانهم ريخت و انحطاط شهر كه بهايشان را 
رونـق يـيلاق حكـومتي     بـه  ظهور عباسيان تسلط كنارنگيان بر توس را برچيـد و  .آغاز شد

و محددة  در خراسان پي در پيچند كشمكش  سويي،از .شد افزوده سناباد و تحرك در نوغان
بن   رافعآذرك و  ةحمزمانند قيام سناباد در خراسان و شورش ابوالخصيب و خروج  ،توس
محـل   بـه نوغـان  منطقـة   رسد و هـم ببه توس و نيشابور هم ويراني  ، باعث شد تا همليث

: 1374(طرح تحقيقاتي توس در متـون تـاريخي    شودحضور واليان و سران عباسي تقويت 
 نوغـان كـه   ،قمـري  دوم هجـري  قرنبا ظهور عباسيان و رونق روزافزون مرو در  .)32 ،31

شهر كهن توس بـه راه مـرو    ازهمان ييلاق و مركز حكومتي عربي توس بود و هم  احتمالاً
حكومـت   ةدوردرنتيجـه تـوس كهـن در    اي برخوردار شد و  ، از جايگاه ويژهتر بود نزديك

از رونـق افتـاد و نوغـان     كه توس كهـن  بود زماندر همين  نداشت.عباسيان نقش مستقلي 
و از  آيـد  ميـان مـي   سـخن بـه   از شـهر تـوس  فقط در اين زمان  هرچند ،جاي آن را گرفت

 . نيستو ترغبذ سخني  ،رادكان ،نتابرا ،هاي آن مانند نوغان بخش
 چهارم و پـنجم هجـري   هاي توس كهن در قرن شده است كه برخي متون ادبي بياندر 
؛ 88، 52تـا:   بـي  ديبسـام  نامـة  واژه( تخريـب و خـالي از سـكنه بـوده اسـت      كاملاً قمري
بـه رشـد و     رو). اين درست زماني است كـه شـهرهاي تـابران و نوغـان     142: 1384  خيام

تـا   ،مانند ديگر مناطق تـوس  ،از وضع نوغان .)319: 1361گسترش گذاشته است (مقدسي 
آمده  در منابع اي كه هپراكندت و اخبار در دست نيس چندانيآگاهي  هجري قمريقرن سوم 

 تحقيقـات تـاكنون   دهـد.  نمـي دسـت   بـه ايـن دوران   از نوغـانِ  دقيقيروشن و  وضع است
اطلاع دقيق و مسـتندي   و است نگرفته انجامو اصلي نوغان ليه وادر محدودة شناسي  باستان

حريم شناسي  باستان اوشك .دست نيامده است به قمري هجريم ودو ل وا هاي قرن از نوغان
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كيلومتري جنوب حـرم   بيستگردان درحدود  و بررسي محوطة باستاني دستحرم رضوي 
 از رونـق و اي  امـا هـيچ نشـانه    ،در اختيـار نهـاده  منـدي   نيز اطلاعـات ارزش  امام رضا (ع)
و  لبـاف خـانيكي  (دست نـداده اسـت    به قمري اول هجري قرندر  نوغانة شكوفايي منطق

دادهاي فتح  فقط از روي ،در اخبار مربوط به توس ،زماني ةفاصلدر اين  .)16: 1393ديگران 
 چنـدان  جملـه نوغـان  هاي اين ولايـت از  و اخبار سياسي ولايت توس ياد شده و از بخش

دوران  از ويراني شهر تـوسِ  رسد كه پس مي نظر به .)39: 1379قصابيان ( سخن نرفته است
 مركـز ولايـت تـوس    قمـري  سـوم هجـري  قرن  در لاًاحتما يام ود قرن، نوغان در ساساني

م وس ـ قـرن تا حـدود   ،يختشنا باستان مطالعات منابع تاريخي و اعتبار اما به شود، برگزيده مي
كه امروزه به شهر تـوس  اي  آثاري دال بر اقامت در تابران ديده نشده و منطقه قمري هجري

نـدارد و   قمـري  سـوم هجـري  دوم و  هـاي  قـرن  قدمتي فراتـر از  ،و فردوسي مشهور است
؛ كوهسـتاني  1381 (طغرايي شود مي بعد آغاز به هجري قمري سوم قرنتابران از  شدن  يمدن

تـابران در   قمـري،  سوم و چهارم هجـري  هاي قرنبار در  نخستين .)1382 -  1379اندرزي 
 .)90: 1362 العـالم  حـدود  ؛93 :1422 اسـت (يعقـوبي    شـده  ر شهرهاي تـوس آورده شما

   .استاز اهميت برخوردار بوده چنان  هم باوجود رونق نوغان، توس كهنبنابراين، 
 و مركزيت آن در گيرد رونق مي رانتاب قمري، چهارم هجريقرن  به متون تاريخي توجه با

هجـري   سـوم قرن  تابران از حدوددر  مدنيت رسد كه نظر مي به .آيد ميان مي بهتوس عرصة 
و مشـهورترين   آيـد  درمـي  توس منطقة يتمركز به بعديقرن  در است و ظاهر شده قمري

بعد قرن  يك هجري قمري سوم قرنگرفته در  رونق نوغانِ شود. بدين ترتيب، مي جا شهر آن
ــا بــه جــايش را بــه شــهري نوظهــور داد كــه مواجــه بــود  كمبــود آب اعتبــار مقدســي، ب

و  بگيـرد وسعت و رونق  چندان توانست نمينوغان ، احتمالاً .)247 -  246 :1424  مقدسي(
 ،بعـد قرن  چند موضوع اين .تر بود آب و رونق و آباداني مناسبتأمين  موقعيت تابران براي

منابع آب تابران ناگزير به  كه ، چنانشود مي نمايان ،به فراموشي و ويراني رفت  روكه تابران 
 ةجمعيـت ايرانـي منطق ـ   ، شايدبا ويراني و فراموشي توس كهن ،سويياز .شد مشهد منتقل 

دانسـتند و بـه ايـن     نمي، مناسب سكونت اش غالب بود عربي و جمعيت كه وجه ،وغان ران
  .روي كار آمد و از اهميت برخوردار شد »تابران« توس كهن و نوغان بينِ ،ترتيب
 

 گيري نتيجه .8
مفهـوم  چـه از   آن امـا  ،و صدر اسلام استدورة ساساني  شهر توس واقعيت عيني جغرافيايي

با مفهوم و شكل آن در مناطق شرقي متفاوت  آيد برميدر مناطق غربي دورة ساساني  شهر در
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منطقة  كه بتوانداي  واژهدرمورد اند  نتوانسته حتي منابع و متون تاريخي و علميكه  چنان .است
نيشـابور و   و ماننـد مـرو   ،مناطق شـرقي مسلم است كه  .نظر برسند اتفاقتوس را بيان كند به 

 ،مانند كوشانيان ،هاي شرقي مجاورت با حكومتعلت  به با تسلط كنارنگيان يا مرزبانان ،توس
 ،به همين علـت  و امنيت بوده است حفظ و برقراري آوردن سازوكاري براي فراهم تأثير تحت
 .داشـت اهميـت  هاي امنيتي مناطق شرقي براي دولت ساسـاني   گذاري در زيرساخت سرمايه
مراكز قدرت در مناطقي ماننـد   تعدد و قدرت و پرنفوذ صاحب افرادحضور علت  به ي،ازسوي

دژها  ،درنتيجه .در يك مكان مشخص و سپس مديريت آن ميسر نبودها  آنهمة توس اجماع 
كـه   بنا شدمندان محلي  با سكونت حاكمان و قدرت مانند صيدآباد و شهر خراب هايي قلعهو 

ماليـات و  تأمين  منطقه به دولت نيز در انحفاظت از مرزها و ساكناقتصادي و جنبة بر  علاوه
هـاي   آغاز حملهبا  .كرد مي هاي مناطق شرقي كمك سركوب حكومتمنظور  بهنيروي نظامي 

 ـ    ،مسلمانان به مناطق شرقي جـايي در   هحاكمان توس با مسلمانان پيمـان صـلح بسـتند و جاب
 نام اشـراف  بهبا حضور قشر جديدي  و ازسويي گرفت انجام آرامي به انتقال قدرت در منطقه

سـكونت اعـراب در   منظـور   بهها  فئودالي جامعه تقويت شد و همين دژها و قلعهنظام عرب 
منابع كه  چنان .رفت مي شمار بهمكان مناسبي  خواهانه  هاي ملي گرايش مانند توس بااي  منطقه

پيداست كه اين منطقه هنوز نقـش امنيتـي   كنند و  مي صدر اسلام از توس به پايگاه نظامي ياد
 دو حدودخود دردورة ساساني نظام . توس كهن با ه استخود را تا اين زمان حفظ كرده بود

بـا اسـتقرار حكومـت عباسـي و تمركـز قـدرت در        و بعد از اسلام به حيات ادامـه داد قرن 
 نظـارت امنيتـي  ر منظو به نصيب نماند و دولت بي ها خراسان توس كهن هم از اين دگرگوني

در همين زمـان   .دادكاربري هاي كشاورزي تغيير  و دژهاي نظامي را به فعاليتها  قلعهتر  بيش
هنوز در اين زمان هرچند  .گرفت از رونق افتاد و نوغان جاي آن رااست كه شهر توس كهن 

سخني  ،رادكان و ترغبذ و تابران و مانند نوغان ،هاي آن سخن از شهر توس است و از بخش
وضعيت تابران در  استسعي شده شناسي  باستان تحقيقات تاريخي ودر  يامده است.ميان ن به

تـابران  گويـد   مي كه ستها اين تلاش حاصل و شوداسلامي مشخص آغازين دورة  سه قرن
قـرن  جـدي تـابران از   شدن  مدنيندارد و  قمري دوم و سوم هجري هاي قرن قدمتي فراتر از
ن شـهر  مهـاجرا از  جـا  آناولية ساكنان  رود كه احتمال مي شود و مي زآغا قمري سوم هجري
را در سـرزميني كـه    ،شـاهنامه ، ملي ايرانيـان حماسة تا بعدها مهد تدوين اند  بودهكهن توس 

جاويد سازد  ،رك شمال شرق بودتوران و اقوام تاريخي تُاي  ن اسطورهدفاع از مهاجماپايگاه 
رونق فرهنـگ   ةتا عرص فراهم شودفردوسي  خواهي مليو بستر مناسبي براي تابران و ظهور 

  .شودداري از زبان پارسي  ايراني و مركز پاس
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  نامه كتاب
 ،وعجائب الاسفار غرائب الامصار فيالانظار  تحفة ؛بطوطه ابن رحلة تا)، ، محمد بن عبداالله (بيبطوطه ابن

  .العلميةدار الكتب  :بيروت، طلال حرب مشة شرحه و كتب هوا ،جزي جمع و تلخيص ابن
  .مكتب المثني ، بغداد:المسالك والممالكتا)،  بن عبداالله (بي خردادبه، عبيداالله  ابن
  .يطهور: تهران ،ييغماي بياهتمام حب ، بهنامه گرشاسب ،)1354بن احمد ( ي، عليطوس ياسد

 ي: علم ـتهـران  ،يجواد فلاطـور  ة، ترجمياسلام نينخست قرون در رانيا خيتار ،)1373اشپولر، برتولد (
  .يفرهنگ  و

 ،هجـري  ششـم  و پـنجم  قـرن  فارسـي  ترجمة وممالك؛ مسالك)، 1368( محمد بن  ميابراه ،ياصطخر
 .يو فرهنگ يتهران: علم افشار، رجياهتمام ا به

 .شگامي: پتهران، مطلع الشمس ،)1362اعتمادالسلطنه، محمدحسن (
 رهاشـم يمو  يينـوا  نيعبدالحس ـ يو حواش حيتصح ،البلدان مرآت ،)1368( محمدحسن اعتمادالسلطنه،
 .تهران دانشگاه: تهران محدث،

، 5، س خيتـار  ةنام پژوهش، »نيسرزم نيا به عرب ليفتح خراسان و مهاجرت قبا«)، 1388( ري، امياكبر
 .17ش 

ترجمة هوشنگ صـادقي، تهـران:    اقتصاد دولت ساساني،تاريخ )، 1382آلتهايم، فرانتس و روت استيل (
  علمي و فرهنگي.

  ينه.پاز :تهران ،زمين ايران تاريخي جغرافياي)، 1394( فريدون آورزماني،
 .ريركبيتهران: ام انوشه، حسن ةترجم ،انيغزنو خيتار ،)1378ادموند ( فورديكل ،باسورث

  ترجمة آذرتاش آذرنوش، تهران: بنياد فرهنگ ايران.، البلدان فتوح)، 1364بن يحيي ( بلاذري، احمد
 ةسس ـؤورجاونـد، تهـران: م   زي ـپرو ة، ترجم ـ)انهيم يايخراسان و ماوراءالنهر (آس ،)1371، آ. (ينتسكيبل

  .يفرهنگ قاتيمطالعات و تحق
 به مربوط يقيشامل مقالات تحق ؛ينورسكيم ريميولاد يرانيا ةنامادي ،»توس طابران« ،)1348( يتق نش،يب

 : دانشگاه تهران.تهران ،ايراني مطالعات
االله  تي ـعنا ةجم ـتر، انيساسـان  و انيپارت روزگار در رانيا يشهرها)، 1367( كتورونايو ناي، نياسكايگولوپ

  .يو فرهنگ ي: علمتهران ،رضا
 ،زمــان گــذر در رانيــا ينيشهرنشــ و يشهرســاز يمعمــار ،)1366( رضــا محمــد ،يلمــيد نــژاد يتقــو

  .فرهنگسرا  تهران:
السير المعروف بكتاب غرر اخبـار ملـوك الفـرس     تاريخ غرر، )1963( بن محمد مرغني، حسين  ثعالبي

  الاسدي.  مكتبة :، تهرانوسيرهم
تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و  ،باستان رانيا در تيريمد ،)1380، غلامرضا (يجواد

 .يارشاد اسلام
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، تهـران:  يجوادديس ـ حـاج كمال ديس ـ اهتمـام  بـه ، خيالتوار زبدة ،)1380( االله لطف بن عبداالله ،حافظ ابرو
  .يسازمان چاپ و انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلام

و  يطوس ةزاد يتق دونيفر يةتحش و حيتصح ، بهحبابالا  ةتحف فرهنگ)، 1365( يسلطانعل ،ياوبه حافظ
 .يرضو قدس آستان: مشهد ،يهرو ياضيالزمان ر تنصر

تهـران:   ،آن يمايس ـ و شـهر  مفهـوم  از يخيتـار  يل ـيتحل ؛از شار تـا شـهر  )، 1375محسن (دي، سيبيحب
  تهران.  دانشگاه

 كتـل  سـرخ  كتيبـة  يلتحل ؛دري زبان مادر يازبان دوهزار سال قبل افغانستان  ،)1342( يالح ، عبديبيحب
 .افغانستان يخ، كابل: انجمن تارافغانستان بغلان

 .كتاب يايدن :تهران ،اسلام از بعد افغانستان يختار ،)1367( ي، عبدالحيبيحب
 .ي: طهورتهران ،كوشش منوچهر ستوده )، به1362( المغرب يحدود العالم من المشرق ال

  .يرضو خراسان يفرهنگ راثيم ويآرش: مشهد ،خراب شهر بازديد گزارش ،)1393( يعل ،يآباد حسن
  .، تهران: دنياي كتابالقلوب نزهة )،1362بكر ( بن ابي  مستوفي، حمداالله حمداالله
الكلمات و اكلمها  ةشروحو  يةمعان، ضبط نواسواب وانيشرح د)، 1978بن حسن ( حمزة ،ياصفهان ةحمز
  الكتاب. يةالعالم ةالشرك: منشورات روتيب ،يالحاو ايليا
  الاعلمي بيروت. ةمؤسس، بغداد: منشورات الحكم الاموي في خراسان)، 1975 مهدي (عبداالله ب،يخط
  تهران: زوار.  ،اميخ حكيم عمر اتيرباع)، 1384( بن ابراهيم ، عمراميخ

  .دي، تهران: مرواريرانيا يها سرودها و متن نيتر كهن ؛اوستا ،)1389( ليدوستخواه، جل
  شريف الرضي.  قم:، تحقيق عبدالنعيم عامر به ،اخبار الطوال )،1960دينوري، احمد بن داود (

 .ني: فرزتهران، يرانيا يها جشن)، 1375( زي، پرويرجب
  : اطللس.تهران ،يانساسان: 7، ج انيرانيا خيتار ةنيگنج ،)1378( مي، عبدالعظييرضا
  ، تهران: سمت.انيساسان ياسيس خيتار :4 ج ،باستان رانيا خيتار ،)1389( نيعبدالحس ،كوب نيزر

 منـدان  نخبگان و قـدرت  شاهان، كشتار و شكنجه ةنام دانش)، 1384( انيو ناصر پو يتق محمد ،يسرمد
 .يسرمدتهران:  ،انيساسان ةدور انيتا پا آغاز از: 1 ج ،يكش شاه ران؛يا

و  يخيتار يها نوشته يةبرپا شهر كي يخيتار يايجغراف يسازباز مرو؛ ،)1383( دمنصوريس ،يدسجاديس
 . يفرهنگ راثيم سازمان: تهران ،يشناس باستانشواهد 

و  13، ش يتوس و فردوس ةنام ژهيو ،كتاب پاژ ،»توس يو مدن يفرهنگ يمايس« ،)1373( يمهد ،يديس
  .قدس ةروزنام ةخان چاپ ،14
 تركمنستان؛ يخيتار يايجغراف فرهنگ)،  1383( يركماليم السادات اشرف و ،يديس نادره ،يمهد ،سيدي

  .ي: الهدتهران ،دهستان فراوه، ،خوارزم ،نسا هنه،يم ،مرو
  : داد.تهران ان،يديسع ديكوشش حم به ،)1374( براساس چاپ مسكو يفردوس ةشاهنام
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مشـهد:   ،اني ـرانيا بـا مسـلمانان   يها يريدرگ يها ناگفته ؛سقوط بيسراش در ،)1388كوروش ( ،يصالح
  آزاد.  رانيا
  ، تهران: پاژنگ.يدوم و سوم هجر يها در قرن رانيا ينيد يها جنبش ،)1375( نيحس غلام ،يقيصد

  والنشر عزالدين. ةللطباع ةمؤسس، بيروت: تاريخ الامم والملوك)، 1407بن جرير ( طبري، محمد
: مشـهد  شـهر تـوس،   يشناس ـ باستان يها ت كاوشئيه ،)1374( يخيتار متون در توس يقاتيطرح تحق
  .يخراسان رضو يفرهنگ راثيم ويآرش

  محمود طغرايي. )، مصاحبة حسين كوهستاني اندرزي (نگارندة مقاله) با1381طغرايي، محمود (
كوشـش سـعيد    ، بـه شاهنامة فردوسي؛ متن انتقادي از روي چـاپ مسـكو  )، 1385ي، ابوالقاسم (فردوس

 حميديان، تهران: قطره. 
  .توس گزارنده مهرداد بهار، تهران: ،بندهش، )1390دادگي ( فرنبغ
 .1، ش3، س يپژوه خراسان يةنشر ،»سرگذشت نوغان (مادر شهر مشهد)« )،1379، محمدرضا (انيقصاب
  .آپادانا جاممشهد:  ،چناران شهرستان يايجغراف)، 1381احمد ( ،يقنبر
  .2و  1، ش 4 ، سفرهنگ خراسان يةنشر ،»طوس«)، 1341، سمبات (انيقوطان

شهر  يشناس سه فصل كاوش باستان يها افتهي يها گزارش)، 1381 -  1379( نيحس ،ياندرز يكوهستان
  .يفرهنگ راثيسازمان م ،توس

: انجمن آثار و تهران ،ملك رضازاده  مياهتمام رح ، بهالاخبار نيز)، 1384( بن ضحاك ي، عبدالحيزيگرد
  .يمفاخر فرهنگ

  .قلم آهنگ: مشهد ،)توستابران ( شناخت ،)1393( گرانيد و يرجبعل ،يكيخان لباف
 ،ياحمــد ميمــر ة، ترجمــيخــورن يموس ـ يايــجغراف يبرمبنــا رانشــهريا)، 1373( وزفيــ مـاركوارت، 
  اطلاعات.  تهران:

  .مانياتهران:  ،رانيارتش ا ةچهارهزارسال خيتار ،)1382( اسداالله ،يمعطوف
، علـق عليـه و وضـع حواشـيه     الاقـاليم  معرفةاحسن التقاسيم في ق)،  1424بن محمد (  مقدسي، عبداالله

  .العلميةمحمد امين ضناوي، محمد علي بيضون، بيروت: دار الكتب 
  كابل: كرده. ،يبيحب يالح عبد حيتصح  ، بهيطبقات ناصر)، 1342( محمد بن عثمان ،منهاج سراج

 راثي ـسـازمان م  ي، تهـران: معاونـت پژوهش ـ  خيشهر خفته در تار ؛توس)، 1370محمود (ديس ،يموسو
 .كشور يهنگفر
  .سمتتهران:  ،يساسان يشهرها ،)1393رضا ( ن،يمهرآفر
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